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چكيده
حکومت عثماني در ســده نهم ودهم هـجري وارث ميراث  عظيم امپراتوري بيزانس(رم) و قدرتي مهم 
در جهان شده بود و به همين دليل هنرمندان اين کشور توانستند از فرهنگ و هنر وسيع سرزمين هاي 
اسلامي و مديترانه بهره بگيرند. ايران به عنوان يکي از اين کشورها با هنرهاي مطرح در منطقه داراي 
منابع وسيعي بود. در آن سال ها هنرمندان ايراني به دلايل مختلف وارد مرزهاي عثماني مي شدند و 
علاوه بر نمايش توانايي و تجربيات خود نمونه هايي از نسخ خطي نيز به آن کشور منتقل مي گشت. به 

همين دليل دست آوردهاي هنر ايراني در نحوه شکل گيري مکتب عثماني تاثيرگذار شدند. 
سرانجام در نيمه سده دهم هـجري هنرمندان عثماني موفق شدند با الهام از نگارگري ايران و هنر بومي 
خود، به نگاره هايي با ويژگي هاي ملي دست يابند که وجه اشتراک و افتراق قابل توجهي ميان نگارگري 

ايران (تبريز دوم) و عثماني چه در کليات ومضامين و چه در جزئيات و ظواهر به وجود آورد. 
در اين مقاله ضمن اشاره مختصر به مکتب تبريز دوم، نحوه شکل گيري مکتب عثماني و ويژگي هاي 

آن مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه به مقايسه اختلافات دو مکتب پرداخته شده است.

واژگان كليدي 
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نحوه شکل گيری مکتب عثمانی
  وبررسی ويژگی های آن 

مقدمه
اختلاف  دليل  به  صفوي  عصر  در  وعثماني  ايران 
مذهب و رقابت هاي سياسي همچنين نفوذ اروپا در دو هر 
کشور، شاهد روابط تازه اي بودند. از سوي ديگر مبارزه 
با غارتگران و باج گيران، و نيز صلح با پيشکش نمودن 
کالاهاي هنري و اعزام هنرمندان، تاثيرات فرهنگي و هنري 

تنگاتنگي را پديد آورد. 
شايد دليل عمده توجه عثماني ها به هنر ايران اين بوده 
که به عنوان يک جامعه مسلمان، براي ارتقاء هنر سرزمين 
هنر  از  ديدند  مي  لازم  اسلامي  کشورهاي  ديگر  با  خود 
آن ها الگو برداري کنند و به همين دليل بود که در سده 
نهم هـجري سران حکومت بعد از هر پيروزي صنعتگران 
برخي از کشورهاي مقلوب را مانند مصر و ايران با خود 

به استانبول مي بردند.  
اين روند باعث گرديد تصويرگري و نگار گري كه در 
تبريز و آسياي ميانه بسيار رايج بود از اوايل سده نهم 
استقبال  شود و با  عثماني  سرزمين  وارد  به بعد  هجري 
زيادي هم روبه رو شد. به همين دليل بررسي و مطالعه 
ايران  نگارگري  شناخت  مستلزم  عثماني  نگارگري  تاريخ 

است.
طي سال  هاي ٨٦٥ تا٨٨٥ هجري در هنرهاي تزئيني 
اين  آثار  در  همچنين  آمد.  پديد  عطفي  نقطة  عثماني  عهد 
دو دهه يكدستي بيش تري در طرح ها مشاهده  مي شود 
که بخش عمده اي از آن را مي توان ناشي از شيفتگي به 
همچون  بيگانه  صنعتگران  حضور  و  خارجي  الگوهاي 

هنرمندان ايراني دانست. 

ويژگي هاي نگارگري مکتب تبريز دوم 
و  نقاشي  تاريخ  در  هجري  دهم  سده  ويژگي هاي  از 
است،  صفوي  دورة  سياسي  وحدت  ايران  صنايع  ديگر 
اين موضوع در بسياري از مناطق اختلاف و تفرقه را از 
بين برده بود تا جايي كه تشخيص تصاويري كه در شرق 
دولت صفوي به وجود آمده بود با تصاويري كه در غرب و 
مركز كشور کشيده شده بود، مشكل مي نمود. مكتب تبريز ، 
اولين و از پررمز و رازترين مکاتب صفوي است. هنگامي 
كه بهزاد يا به تعبير ديگر مكتب نگارگري هرات به تبريز آمد 
در اين شهر مكتب تركمانان زير نظر صفويان رايج بود و 
گروهي نيز بعد از فتح شيراز توسط شاه اسماعيل به تبريز 
آورده شدند که از گرد آمدن اين شيوه ها به تدريج مكتب 

تبريز دوم شكل گرفت. 
از ديگر ويژگي هاي بارز مکتب تبريز دوم، «گل و گياه 
انبوه، معماري پرتفضيل، رنگ هاي روشن است»(شيلا بلر، 
١٩٤) «به ويژه که شاهد كاربرد فوق العاده پيچيده وگسترده 

رنگي در اين آثار هستيم». (رناتا هولود، ١٣٨٥، ٥٤)
شد،  تصويرگري  بسياري  هاي  کتاب  دوران  اين  در 
مانند شاهنامه هاي مختلف که تعدادي از جمله شاهنامه 

شاه تهماسب، به پادشاهان عثماني هديه گرديد و برخي نيز 
به صورت غنايم جنگي به سرزمين عثماني منتقل شد. «در 
نقاشي هاي اين دوره بيش ترين موضوعي كه براي كشيدن 
نظرگرفته شده زندگي  تصاوير و طرح صور نقاشي در 
درباري، طرز رفتار اشراف، كاخ هاي زيبا، باغ هاي دلگشا 
و شاداب بوده است. صور اشخاصي كه در اين تصاوير 
ترسيم شده تماما با قامت هاي ايستا و پوشش هاي فاخر 
و زيبا امتياز يافته اند. در طرز ترسيم آن ها منتهي درجه 
كه  چنان  است  رفته  كار  به  تناسب  دقت  و  نازك كاري 
رنگ هاي آن تنوع زيادي داشته و در آميزش آن ها رعايت 
و  تابان  و  روشن  رنگ هايي  آنان  اغلب  که  شده  تناسب 

فرح افزا و درخشان است». (زکي محمدحسن ، ١٣٢)
از ديگر مشخصه هاي نگارگري دوره صفوي، به ويژه 
آن چه مربوط به سال هاي اولية آن مي توان گفت لباس 
و پوشش سر اشخاص است كه عبارت بوده از عمامه اي 

تصوير ١- نمونه اي از منسوجات کشور عثماني با نقشمايه گل 
و گياهي تيموري در قرن نهم هجري که با ورود به هنر عثماني 

شکل عثماني به خود گرفته است. 
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كه از بالاي آن ميلة كوچك سرخ رنگ نمودار بود و نماد 
خانواده و پيروان صفويان محسوب مي  گشت. نگارگري 
ايران در اين دوران با داشتن هنرمندان و نگارگران با ذوق 
چنان پيشرفت كرد كه باعث شد برخي هنرمندان اين مكتب 
به كشورهاي ديگر همچون هند و تركية عثماني سفر کرده 

و يا برده شوند و هنري با تکيه بر مكتب صفوي بنا نهند. 
آثار  نخست  وحله  در  صفوي  مکتب  اول  نيمه  «در 
ادبي  آثار  سپس  بود  توجه  مورد  وتاريخي  اي  اسطوره 
و عرفاني و عاشقانه تمثيلي همانند ليلي و مجنون، که اغلب آن ها 
اشعار  يا  و  داشتند  پنهان  خود  در  زندگي  رموز  پندهاي 
سعدي، نظامي، عطار. همچنين از ديگر مقوله هاي حائز 
اهميت، در مصورسازي که در عهد تيموريان شکل تازه اي 
به خود گرفت و در عهد صفويان به ويژه مکتب تبريز دوم 
به اوج رسيد، کتـب مذهبي و داستان هاي انبياء و امامان 
بود و کتـاب هـاي علـمي و تذکره ها در مـراتب بعدي قرار 

مي گرفتند». (هولود، ١٣٨٥، ٥٤)
 البته در ميان تمامي اين نسخ، قصص قرآن و شاهنامه 
والايي  جايگاه  داراي  نظامي  خمسه  سپس  و  فردوسي 
بودند. به طوري که «شاهنامه فردوسي و خمسه نظامي از 
قديمي ترين و متداول ترين آثار مصور در ادبيات فارسي 

هستند.» (م.م. اشرفي، ١٣٦٧، ٢٣)

رابطه نگارگري عثماني با نگارگري تبريز دوم 
اغلب سلاطين عثماني به همان اندازه كه كشورگشايي 
را دوست داشتند، به كسب معارف نيز علاقمند بودند.آن ها 
از حاميان هنر به شمار مي رفتند و به همين دليل شماري 
از نويسندگان و هنرمندان ترك، فارس و اروپايي در دربار 

عثماني مشغول کار بودند. 
 کاخ اقامت آنان در پايتخت قرار داشت و نه تنها محل 
سكونت سلاطين و خانواده آن ها، بلكه محل اجرايي و مركز 
فعاليت هاي هنري حكومت نيز به شمار مي رفت. همچنين 
اين قصر اقامتگاه هايي براي كارگزاران، و مدارسي براي 
كارآموزان داشت. با توجه به موقعيت تازة حکومت عثماني 
در سده نهم و دهم هـجري كه وارث ميراث  عظيم امپراتوري 
بيزانس(رم) و قدرتي مهم در جهان شده بود، هنرمندان اين 
کشور در زمينه هنري از منابع وسيع سرزمين هاي اسلامي 

و مديترانه الهام گرفتند. 
سلطان محمد فاتح (٨٥٥- ٨٨٦ هجري)، سلطان سليمان 
مرادسوم(٩٨٢-  سلطان  و  ٩٧٤هـجري)   -٩٢٦) قانوني 
١٠٠٣هـجري) از بزرگ ترين مشوقين هنر اسلامي و نيز 
هنر كتاب آرايي بودند به همين دليل دوره هر يک از آن ها 
Mahir Banu .Os-) «.نقطه عطفي براي هنر عثماني بود

 ( manli Minyatur Sanati.P56
نهم  سده  در  عثماني  نگارگري  تکامل  روند  درمورد   
و دهم هـجري بايد اظهار داشت از زمان حکومت عثمان 
غازي (بنيانگذار سلسله عثماني ٧٢٧- ٧٦٢هـجري )، در 
باره اين كه مصورسازي نسخ خطي چگونه آغاز و متداول 
شد، اطلاع دقيقي در دست نيست اما عثماني ها از کتاب ها 
قونيه  تصرف  با  که  روم  سلجوقيان  نگارهاي  و  نقش  و 
برداري  الگو  بودند،  گرفته  غنيمت  به  سلاجقه)  (پايتخت 
کرده اند. در يک نگاه کلي مي توان گفت مصورسازي نسخ 
نگارگري از نيمة اول سده نهم هـجري بين عثماني ها  و 
متداول شد. ديماند در کتاب راهنماي صنايع اسلامي در 
مـورد مينـياتورسـازي در تركـيه عثماني مي نـويسد: «از 
دست  در  زيادي  اطلاع  تركيه  در  سازي  مينياتور  تاريخ 
نيست، زيرا كتابخانه هاي معظم استانبول آن طور كه بايد 
و شايد مورد تفحص و تحقيق علما واقع نشده است. از 
منابع تاريخي چنين برداشت مي شود كه پادشاهان ترك 
را  ها  آن  و  کرده  استفاده  اروپايي  و  ايراني  هنرمندان  از 

استخدام مي نمودند». (س.م.ديماند، ، ٦٨)
طبق نظريه ديگري «در تاريخ هنر عثماني اولين نسخ 
خطي بر پاية نمونه هاي مملوكي شكل گرفته بود. اما رفته 
رفته به ويژه از دهة ٨٦٥ هـجري كه استانبول به عنوان 
مركزي جديد در هنر كتابت، جايگاه تازه اي پيدا كرده بود ،سليقة 
ايراني رايج تر شد. نمونة در خور توجه نسخه ايي است از 
فوائض الغياثيه كه توسط احمدبن علي المراغي (اهل مراغه ١)

براي گنجينه سلطان محمد فاتح استنساخ شده است، همراه 
با صحافي كه از نخستين نمونه هاي محبوب در سده نهم 

١- احمـد بـن عـلي الـمـراغي: 
٩هجري- قرن  اواخر  هنرمند 

مقيم  و  مراغه  اهل  ١٥ميلادي، 
ادرنه  از  وي  عثماني.  کشور 
بوده  عثماني  دربار  کاران 

است.

تصوير٢- نگاره اي از نسخه هنرنامه: جلد اول، قصر توپقاپي 
سراي، اثر عثمان نقاش،٩٩٢هجري ، موزه توپقاپي استانبول



هجري (عهد تيموري) به شمار مي رفت.» (بلر شيلا، هنر و 
معماري اسلامي، ٢٧٢) در آن زمان زبان نوشتاري و ادبي 
دربار عثماني، فارسي بود. لذا علاوه بر آثار خود عثمانيان 
نسخه هاي فارسي نيز ارزشمند شمرده مي شد و به شکلي 
قابل توجه از آثار ايراني همچون شاهنامه فردوسي، خمسه 

نظامي، اشعار شاعراني چون حافظ و سعدي، و غيره کپي 
برداري مي شد. نسخ خطي بسياري نيز اگرچه مربوط به 
فرهنگ و ادبيات عثماني بود اما به زبان فارسي سفارش و 

نگارش شده اند. 
به مرور زمان و در پي سفرهاي انجام شده سلاطين 

نحوه شکل گيری مکتب عثمانی
  وبررسی ويژگی های آن 

تصوير٣-نگاره اي از نزهة الاخبار در سفر سيگتوار( نام منطقه): قبول ديدار با پرنس اردل از جانب سلطان سليمان قانوني، اثر عثمان 
نقاش و گروهش، نگارگري مکتب عثماني، ٩٧٧هجري، ،موزه توپقاپي استانبول
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عثماني همچون سلطان محمد و سلطان سليم ياووز (٩١٨- 
٩٢٦هـجري ) به ايران، به ويژه تبريز و مصر هنرمندان اين 
کشورها به پايتخت عثمانيان منتقل شدند. به عنوان مثال 
«سلطان سليم ياووز به هنگام بازگشت از ايران سه مصور 
(پرتره ساز) به نام هاي شاه احمد، عبدالغني و درويش بيك 
را به اتفاق مَمي خان، علاالدين محمد، منصور بيك شيخ 
كامل و علي بيك عبدالخالق١ و شش  نگارگر ديگر با خود 
به استانبول آورد». (بلر شيلا، ٢٦٣) بدون ترديد هنرمندان 
ايراني، همان نقشمايه هاي گل و گياهي را كه به نام سبك 
تيموري و تبريز دوم، در کارگاه هاي كتاب آرايي اجرا مي شدند 
با خود به عثماني آوردند. بعدها اين نقشمايه هاي ايراني 
جذب هنر عثماني شد و ويژگي عثماني به خود گرفت. تا 
جايي که در هنرهاي ديگري چون سفالينه ها و منسوجات 

با ظاهري عثماني ديده مي شوند.(تصوير ١)
البته اين نقل و انتقالات هنرمندان در دوره سلاطين ديگر 
عثماني هم رواج داشت اما دوره سلطان سليم به اوج رسيد. 
عاقبت انتقال هنرمندان و نسخ خطي پيشکش شده، همراه 
با شيوه هاي متفاوت نگارگري به خاک عثماني، سبك جديد 
تزييني در مينياتور عثماني به وجود آورد كه تا اوسط سده 

سيزده هـجري ادامه داشت. در نوع تركيبات و فيگورهاي 
ترسيم شده در نگاره هاي اين سبک جـديد مي توان به ويژه 

در دوره سلطان سليم تاثير مکاتب زير را مشاهده کرد: 
بايقراي  حسين  سلطان  دوره  ويژه  هرات (به  مكتب  الف: 

تيموري).
شكل  قويونلو  آق  تركمانان  توسط  كه  شيراز  مكتب  ب: 

گرفته بود 
ج: مملوكيان 

هـ: و سرانجام تأثير مكتب تبريز صفوي بيش از پيش ديده 
مي شود.

که  عثماني  نگارگري  گيري  شکل  چگونگي  مورد  در 
به مکتب عثماني معروف است، مي تـوان گفت: «مينياتور 
کلاسيک عثماني علاوه بر دوره سليم دوم، در دوره سليمان 
قانوني و مراد سوم نيز به اوج شکوفايي خود رسيد. اين 
سلاطين توجه خاصي به نگارگران داشتند و در تهيه آثاري 
که شايسته دربار بود از هيچ کمکي دريغ نمي کردند. آثار 
ارتش  هاي  پيروزي  موضوع  با  بسياري  مصور  نسخ  و 
عثماني، عدالت پادشاهان عثماني و مراسم شکار و پذيرفتن 
سفرا، به زبان ترکي و فارسي و به شيوه نگارگري مکتب 

عثماني تهيه شده است. 
با كنار رفتن اولين نسل هنرمندان و صنعتگران مهاجر و 
جانشيني هنرمندان محلي، به تدريج زيبايي شناسي نگاره هاي 
عثماني جانشين زيبايي شناسي تيموري و ايراني شد. اين 
پيشرفت در هنرهاي تجسمي مصادف بود با نيمة دوم سده 
دهم هـجري كه در ادبيات و نگارش عثماني زبان تركي کم 

کم جاي زبان فارسي را گرفت. 
مينياتورهاي دوره سليم ياووز و مراد سوم از قالب 
ذره نگاري هاي تزييني مينياتورهاي اسلامي هم عصر خود 
خارج و هنرمندان حقايق را به زبان ساده و با جزييات کم تري 
تصوير مي کردند. در شکل گيري اين شيوه يا به تعبير ديگر 
نگارگري مکتب عثماني، عثمان نقاش٢ تاثير بسياري داشت 
كه نتيجه آن منجر به خلق سبك جديد تزييني در مينياتور 

( Mahir Banu.P56) .«عثماني بود
اولين اثر به نمايش درآمده با شيوه مکتب عثماني، به 
سفارش و نوشته احمد فريدون پاشا توسط عثمان نقاش 
مصور شده است. اين اثر نزهة الاخبار در سفر سيگتوار 
نام دارد داستان عزيمت سلطان سليمان قانوني به سيگتوار، 
مرگ او در اين سفر و برتخت نشستن سليم دوم است. 
مينياتورهاي اين اثر حقايق نيمه دوم سده دهم هـجري را 
به زبان ساده و با جزئيات کم تري به عنوان نخستين نمونه 

و الگوي سبک کلاسيک به نمايش گذاشت. (تصوير٢) 
اثر  غيره.  و  سفرها  سفيران،  پذيرفتن  مانند  حقايقي 
ديگري نيز به شيوه مينياتورهاي عثمان نقاش به سفارش 
نثر  از  است  اي  ترجمه  اثر  اين  که  شده  آماده  آقا  علي 
ايراني شاهنامه فردوسي و در نيمه دوم سده دهم هجري 

مينياتورهايي برآن افزوده شد. 

تصوير٤- نگاره اي از سليمان نامه: سليمان قانوني در هواي 
آزاد، نگارگري مکتب عثماني،٩٦٦هـجري، موزه توپقاپي

محمد  تبريزي،  زاده  ١-کريم 
نقاشان  آثار  و  احوال  علي، 
قديم ايران و برخي از مشاهير 
نگارگر هند و عثماني، مستوفي، 

لندن، فروردين ١٣٦٩.  
خالقين  از  نقاش:  عثمان   -  ٢  
از  نمونه  اولين  عثماني.  مکتب 
هاي  ويژگي  با  شده  خلق  آثار 
حتي  و  نقـاش  عثـمان  عثماني 
نگارگـري عثمانـي در نســخه 

سليمان نامه موجود مي باشد.
از  او  که  است  اين  بر  فرض   
تــا١٠٠٥هجري- ســال٩٦٦ 

١٥٥٨ تا١٥٩٦ميلادي در دربار 
کرده  خدمت  وقت  سلاطين 

است.



نحوه شکل گيری مکتب عثمانی
  وبررسی ويژگی های آن 

عثماني تبريز دوم ترکيب بندي

مكتب  بلندشان،  و  صاف  نسبتا  افق  لحاظ  به  ها  نگاره 
تيموري و شيراز را به ياد مي آورند.

هنرمند عثماني در مورد کادر مقيدتر برخورد مـي کند    و 
به ندرت از خطوط پيراموني فراتر مي رود. «نوع تقسيم 
بندي محكم از ويژگي هاي هنر غرب است». (بلر، شيلا، 

(٢٧٧

خط افق در نگاره ها عمدتا صخره اي و نا منظم  است 
و اغلب از بالاي کادر خارج شده اند.

هنرمند ايراني خود را محدود به کادر نمي داند و با آن 
آزادانه برخورد مي کند. با شکستن خطوط پيراموني رابطه اي 

آزادانه با فضاي اطراف تصوير برقرار مي کند.

خط افق

کادر

نگاره ها پر جمعيت و شلوغ اند. اندام ها خشک و سخت هستند 
و به نحوي نا محسوس به فيگورهاي بيزانس شبيه است. قامت ها 
کوتاه و به لحاظ اندازه متفاوت اند. ترکيب آن ها در تابلو، نه دوار 
بلکه ساده مي باشد. انسان يا قهرمان نقش اصلي را ايفا مي کنند اما 
اهميت پيکره ها بيش از طبيعت است. در نهايت «نوع پوشش افراد 
به ويژه عمامه يا پوشش بزرگ سر آن ها، وجه تمايز مينياتورهاي 
ايراني با عثماني است». (معصومه صداقت ٤٦) و در مورد طراحي 
زن و فرشته بايد گفت: در نگاره هاي عثماني تصوير ملائک و زن 
بسيار محدود اجرا شده و در نوع خاصي از نسخ جايگاه يافته بودند 

مانند نسخ مذهبي و يا سورنامه ها.١  

به نسبت شيوه عثماني تعداد پيکره ها کم تراند. حالتِ ها هم داراي 
حرکت، نرمي و پويايي بيش تر، قامت ها کشيده و يک اندازه 
ترسيم شده اند. در نهايت با چيدمان دايره وار در صفحه ترکيب 
شده اند. «صور اشخاصي كه در اين تصاوير ترسيم شده تمامي با 
قامت هاي رسا و قد رعنا و پوشش هاي فاخر و زيبا امتياز يافته اند. 
در طرز ترسيم آن ها نهايت درجه نازك كاري و دقت تناسب به 

كار رفته است».(زکي محمدحسن ، ١٣٢)
انسان يا قهرمان نقش اصلي را ايفا مي کند اما طبيعت و پيکره ها 
به يک اندازه اهميت دارند. و در مورد طراحي زن و فرشته بايد 
گفت: مقام فرشته و زن به اندازه مردان اهميت دارد و به يک 

اندازه به آن ها توجه شده است.

پيکره ها

جدول مقايسه نگاره هاي تبريز دوم و نگاره هاي عثماني 

١-سورنامه ها: نسخ تاريخی 
هستـند کـه جشـن هـــــــا و 
مجالس  شاد دربار عمثانی را 

توصيف می کنند.
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در نگاره هاي عثماني از ترکيب بندي دايره وار خبري نيست 
بلکه ايستايي و گاه شلوغي خاصي حاکم است. هنرمندان عثماني 
بر خلاف ايرانيان از ريزه کاري فراوان پرهيز مي کردند. آن ها 
تصوير  از  و  کردند  مي  افراد  نمايش  بر  متمرکز  را  خود  توجه 
داري  خود  است  مربوط  روزمره  زندگي  نحوه  به  که  هرآنچه 
مي نمودند. آن ها براي ترسيم زندگي درباريان و وقايع دربار 
شور و شوق بسيار داشتند. بنابر اين آثار  شان از حس و پويايي 

جامعه و زندگي رعيت عاري بود.
«هنرمندان عثماني شيوه سنتي ترکيب بندي نقاشي ايراني را با 
ژرف نمايي كه از آثار سبك اروپا آموخته بودند در يك جا جمع 

کردند» .(بلر.شيلا، ٢٨٠)

«نگاره ايراني به واسطه پويايي عناصر و ترکيب بندي دايره وار 
زندگي را بيش از نگاره هاي عثماني القاء مي کند، چينش دايره 
وار پيکره ها حرکتي دروني را در ترکيب بندي القا مي کند 
که با حرکات دقيقا انتخاب شده آدم ها شدت مي يابد». (م.م. 
اشرفي، ٥٣) نقاشان تبريزي برخلاف ريزه کاري هاي بسيار، آدم ها 
را تنها نشان نمي دادند. آنان براي ترسيم زندگي روزمره  شور 
و شوق بسيار داشتندو مي کوشيدند  تمامي دنياي پيرامون را در 
اين تصاوير ريز نقش بنمايانند. بنابر اين سراسر فضاي صفحه را 

پر مي کردند.

 ترکيب عناصر
تابلو

در نوع عثماني تمايل چنداني به ظرافت و تکرار نقوش اسليمي 
و ختايي وجود ندارد.

عمده ترين تزيينات نگارگري عثماني، در بناها و پوشش افراد و 
خيمه ها به کار رفته که عمدتا شامل آرايش غني كاشيكاري ها 
هستند. همچنين نقوش هندسي متفاوت با نوع ايراني و کتيبه ها به 

خط نستعليق ترسيم شده اند. 
 عثماني ها در سبک شکل يافته خود، از بسياري شگردهاي تزييني 
ايراني امتناع مي کنند و در اکثر مجالس پيکره ها را بر پس زمينه اي 
ساده تر از زمينه هاي ايراني نشان مي دهند. با اين حال مي توان 

گفت همه چيز سرشار از ظرافت و تزيين است.

در آثار ايراني، تمايل به ترسيم اسليمي و ختايي در تزيينات 
بسيار مشهود است.

البسه،  کاشيکاري،  بناها،  طبيعت،  در  تزييني  عناصر  چه  اگر 
تزيينات  ترين  عمده  اما  است  توجه  درخور  غيره  و  ظروف 
به  ها  خيمه  و  افراد  پوشش  و  بناها،  در  دوم  تبريز  نگارگري 
و  كاشيكاري  غني  آرايش  شامل  عمدتا  است،که  رفته  کار 
ريزه كاري ها، نقوش اسليمي و ختايي ها هستند. کتيبه ها به 

خط نستعليق ترسيم شده اند.
بوده  تزييني  و  ظريف  نقوش  از  سرشار  ايراني  آثار  هميشه 
است. در مجموع همه چيز سرشار از ظرافت، تزيين، حرکت 

و جنبش است.

تزيينات نقوش



عثماني تبريز دوم ترکيب بندي

رنگ هاي عثمانيان، نسبت به رنگ هاي با طراوت و اشباع شده 
تبريز دوم متفاوت است، آن ها به استفاده بيش تر از رنگ هاي 
قرمز، ارغواني، زرد و بنفش علاقه مند بودند. «رنگ هاي روشن، 
بسيار درخشنده، خالص و ترکيب بندي مايه هاي کبود، نخودي 
و زرد در نگاره ها، سنت رنگ آميزي درخشان آسياي ميانه و 
مکتب شيراز  را به ياد  مي آورند. چرا که هرات و شيراز در قرن 
نهم هـجري اهميت و جايگاه گذشته را از دست داده و برخي از 
هنرمندان به استانبول مهاجرت کرده و پايه هاي نگارگري عثماني 
را شکل دادند.» (صداقت. معصومه، ٤٦) «رنگ آميزي موزون و 
كمي مات، سادگيِ آميخته با ظرافت و به كار رفتن حداقلِ عوامل 
و ريزه كاري اما در عين حال حداكثر گويايي...نشان از آن دارد 
که به روابط لطيف تر بين رنگ ها توجه بيش تر شده است» . 

(تجويدي، اکبر، ٨٧.)

در نگاره هاي ايراني درخشش و تنوعِ غناي رنگي دركل فضاي 
نگاره به ويژه در پوشش اشخاص حاکم است و با جسارت تمام 
شده  استفاده  مكمل  صورت  به  اغلب  و  خالص  رنگ هاي  از 
است. رنگ ها درخشان، پرمايه و پرکشش، حساس و آرام اند. 
«در هنر تصويري تبريزدوم تمامي اجزا و عناصر تزييني به يک 
اندازه ضروري و مهم اند. پيکر آدميان، زينت کاري معماري و 
ريزه کاري مناظر طبيعي جملگي با درخشندگي شديد نمايانده 

مي شوند تا شادي آفرين گردند». ( م.م اشرفي، ٩٧)

تزيينات رنگي

عثماني تبريز دوم  معماري و 
البسه

بيزانس  هنر  با  هرات  و  دوم  تبريز  مكتب  بناها،  ترسيم  در 
تركيب و به نظر واقعگرايانه تر ترسيم شده اند و خود سندي 

مصور براي بازگويي نماي بناها و قصرهاي عثماني است. 
اما  شود،  مي  ديده  بنا  کاشيکاري  آرايش  نيز  عثماني  در 
كمي  و  ندارند  را  دوم  تبريز  نوع  تنوع  و  زيبايي  ظرافت، 
نقوش  تنها از  بنا را  سرتا سر  گويي  شده اند.  ترسيم  ساده تر 
فلزي  هاي  شيرواني  «قرارگرفتن  اند.  پوشانده  کاشيکاري 
آثار  ويژگي  ديگر  از  كادر  افقي  خط  پشت  در  درخت ها  و 
عمده  عثماني،  نگارگري  در   (٢٧٧ شيلا،  است».(بلر،  عثماني 
ترين تاثيرِ هنر اروپا ديده مي شود (شاخص ترين تفاوت هنر 
عثماني و صفوي) در ترسيم بناها از قانون پرسپکتيو و سايه و 
روشن استفاده شده است. اغلب تنها نماي بيروني بنا نمايش 

داده مي شود.

و  واقعيات  انعکاس  هرگز  بناها،  ترسيم  در  ايراني  هنرمندان 
مستندسازي، مد نظرشان نبوده است. در بناهاي مکتب تبريز دوم، 

اوج سبك بهزاديِ مكتب هرات مشخص است. 
در بناها تزيينات و تنوع رنگي عمدتا در کاشي کاري ها متجلي 
است مانند ايوان هاي کاشيکاري شده كه با نقوش تذهيب و 
تشعير آراسته شده اند.«در معماري ها، هر قطعه از بنا تركيب 
بندي كاملي براي خود دارد و به طور مجزا نيز داراي مشخصه 
هاي يک تابلو است، مانند بالكن ها، پنجره ها و غيره.در بناهاي 
تبريز دوم هيچ خطي به سوي دورن (پرسپکتيو) نمي رود بلکه 
همه خطوط از روبه رو ترسيم شده اند» (آژند، شكل گيري مكتب 
صفوي ،تبريز و قزوين، ٢٤) همچنين اثري از سايه روشن ديده 
نمي شود. «نقشه ايراني، شيوه ترسيم بنا را با تفکيک آن به بيروني 
و اندروني نشان مي دهد. اين نقشه توسط نقاش بزرگ مکتب 
شد»(م.م.  ابداع  همايون  و  هماي  نسخه  در  جنيد  يعني  بغداد 

اشرفي، ٤٨)

معماري و بناها

نحوه شکل گيری مکتب عثمانی
  وبررسی ويژگی های آن 
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نگارگر عثماني مرتبه و جايگاه افراد را در دربار عثماني با پرداختن 
به نوع البسه و کلاه آن ها نشان مي دهد و شيلا بلر در اين باره 
مي نويسد: « هنرمند شأن و مرتبه در دربار عثماني را با پردازش 
دقيق دسته جمعي درباريان كه هر دسته پوشش سر مشخصي 

دارند، نشان داده است». (شيلا بلر، ٢٧٨) 
كه با پوشش سر صفويان متفاوت و يا يك شكل، اما حجيم تر است. 
در آثار عثماني نيز همچون نگاره هاي ايراني درخشش، تنوع و 
غناي رنگي در كل فضاي نگاره به ويژه در پوشش اشخاص نيز 
به چشم مي خورد، با اين تفاوت که البسه ها با نقوش ساده تري 

تزيين مي شدند.

نگارگر ايراني در آثار خود تفاوت مقام را با پوشش ظاهري افراد 
نمايش مي دهد.

 يعقوب آژند در اين باره مي نويسد:  « هنرمند در تصوير کابوس 
ضحاک، تفاوت شخصي نديمان را با خصوصيات چهره، حركات 
مكتب  شكل گيري  (آژند،  مي سازد».  مشخص  ها  آن  لباس  و 

صفوي ،تبريز و قزوين، ٢٤) 
درخشش، تنوع و غناي رنگي در تمام فضاي نگاره بيش از هر چيز 
در پوشش افراد ديده مي شود و در قياس با نگاره هاي عثماني 
داراي تزيينات بيش تر و ظريف تر است که در نتيجه ظرافت 

پيکره ها و کل تابلو را دو چندان مي کند.

پوشش و البسه

در مصورسازي طبيعت، ديد واقع بينانه غربي با شيوه ايراني تلفيق 
شد و از جنبه غربگرايي آن يعني پرسپکتيو و سايه روشن به صورت 
نا محسوس استفاده شده است. پرداخت بسيار کم و سطحي تر از 
نگاره هاي ايراني متجلي شده است. دسته هاي گل،  برگ هاي سبز 
و درختان انبوهِ شبيه سرو از ويژگي  عثماني است. همچنين توجه 
زيادي به ترسيم آسمان نشان داده نمي شود و اغلب آن را به رنگ 

طلايي ترسيم مي كردند.
در نگاره هاي عثماني تپه ها اغلب مواج ولي ساده اند و هرگز 
ارتفاع آن از کادر بالايي خارج نمي شود. گاه به تقليد از ايرانيان 
صرفا در دل سنگ ها چهره آدم يا حيواني نشان داده مي شود. 

عنصر آب، دريا و کشتي ها بسيارديده مي شود.   

بازنمايي  قواعد  و  اصول  به  مصورسازي  در  ايراني      نگارگر 
واقع بينانه، بي توجه است و به صورت ازلي و مثالي و محتوي 
بصري  و  طبيعي  قواعد  از  لذا   . دارد.  توجه  پديده ها  معنويِ 
چون پرسپكتيو، سايه و روشن و شبيه سازي اثري نيست. بوته ها، 
درختان و صخره هاي با ظرافت تمام پرداز شده و حجم يافته 
اند.آسمان نزد ايرانيان جايگاه ويژه اي داشته و آن را به رنگ 

آبي و گاه طلايي نشان مي دادند.
مناظر تبريز دوم ممکن است يک تپه و يا يک  ترکيبات  «در 
صخره تا حدود بسيار بالا گسترده شده باشد». (م.م.اشرفي، ٧١) 
همچنين صخره ها و گل و گياه در طبيعت ايراني فراوان ديده 
مي شود و در خطوط پر پيچ و تاب صخره ها، اشکالي را از چهره 

جانوران و انسان ترسيم مي کردند.

طبيعت 



نتيجه 
     در سده دهم هـجري شيوه مصورسازي و نسخ خطي ايران به الگويي براي هنرمندان عثماني تبديل 
شده بود به شکلي که در نيمه سده دهم هـجري موفق شدند از تلفيق زيبايي شناسي نگارگري ايراني 
و هنر بومي خود، به نگاره هايي با ويژگي هاي ملي دست يابند. با توجه به اين موضوع مي توان وجه 
اشتراک و افتراق نگارگري ايران (تبريز دوم) و عثماني را مشخص کرد. در جدول ارائه شده که به دليل 

وسعت موضوع مورد بحث تنها به مقايسه اختلافات دو مکتب پرداخته شده، مي توان نتيجه گرفت: 
کاملي  شناسي  زيبايي  نظام  تدريج  به  ايران  آرايي  کتاب  هنر  در  مضموني،  و  کلي  اختلافات  الف: 
شکل گرفته که ساختار آن در تمامي اجزاء و کل از منطقي يگانه برخوردار است. تقسيم متناسب 
سطوح، تنظيم هندسي نقوش، تلفيق موزون خط ها و غيره همه دست آوردهاي هنر اسلامي- ايراني 
هستند که وحدت مضموني و بصري در نسخه هاي خطي فارسي و نگارگري را تامين مي کنند.
هاي  نگاره  در  که  حالي  در  شده  پرداخته  اندازه  يک  به  پيرامون  طبيعت  و  انسان  به  اين  بنابر 
تر  ساده  موضوع  اين  که  بوده  حکومتي  هاي  شخصيت  ويژه  به  و  انسان  با  اولويت  عثماني 
است.  داشته  دنبال  به  را  دوم  تبريز  مکتب  با  قياس  در  عثماني  مکتب  بناهاي  و  مناظر  شدن 
   نگارگري و مصورسازي ايراني همواره در جست وجوي زباني شاعرانه و هنري بوده اما نگارگري 
عثماني درست در نقطه مقابل آن قرار دارد. به اين معني که مضمون نگاره هاي عثماني اغلب حماسي 
يا غنايي است و بازگويي وقايع را به داستان هاي اسطوره اي ترجيح مي دادند. اين اختلاف سبب شده 

و  خارجي  هنرمندان  رفتن  کنار  يا  مرگ  با  تدريج  به 
مکتب  محلي  هنرمندان  از  جديدي  نسل  شدن  جايگزين 
عثماني تا زمان سلطان سليمان شکل کاملي به خود گرفت. 
توصيف  گونه  اين  را  واقعه  اين  خود  کتاب  در  بلر  شيلا 
کرده است: «تا نيمة سده دهم هـجري در حكومت سلطان 
سليمان قانوني سبك شاخصي با فرهنگ تجسمي ممتازي 
ظهور يافت. هنرمندان در اين شيوه و تجربه ملي، سبكي 
بين نظم هندسي كه متضمن قسمت اعظم هنر اسلامي بود 
و طبيعت گرايي تغزلي كه معمولاً در بازنماي بناها، گياهان و 
گل ها به چشم  مي خورد توازن فوق العاده اي برقرار كردند، 
که تا پايان سده يازدهم هجري بيش از پيش مدون و تكرار 

گرديد» .( بلر، ٢٦٩) 
 عثماني ها پس از يک دوره تاثيرپذيري و کپي برداري 
از نسخ مصور ايراني بار ديگر به هنر بومي خود رجوع و 
سعي کردند با آنچه از هنرمندان مسلمان به ويژه ايرانيان 
آموخته بودند به هنري با هويت ملي دست يابند. عثمان 
نقاش، حسن نقاش١و سنان نقاش٢ از پيشگامان اين موج 
شيوه  اين  بنيانگذار  عنوان  به  نقاش  عثمان  بودند.  هنري 
تبريز  و  هرات  مکتب  سبک  به  هايي  نگاره  خلق  در  خود 
دوم مهارت بسيار داشت. (تصوير ٢) او مانند هر هنرمند 
ديگري استفاده از عناصر مورد علاقه جامعه خود را در 
آثارش ترجيح مي داد. به اين ترتيب بود که نگاره هاي وي 
اولين تلاش ها براي رسيدن به هويتي عثماني را نمايان 

مي سازد. (تصوير ٣)
در اين مرحله از شکل گيري مکتب عثماني، هنرمند به 
سطوح رنگي وسيع تر، رنگ هايي با ترکيبات مات و نه 
چندان درخشان، ترکيب بندي ساده با جزييات کمتر رو 
هاي  روشن  سايه  تکرار  به  اي  علاقه  نه  ها  آن  آوردند. 
مکاتب ايراني داشتند و نه توان انجام آن همه ظرافت و ريزه 
کاري ها را، چرا که تحت تاثير هنر غرب استفاده از سايه 
روشن و خطوط ساده هنرغرب به ويژه نقاشي بيزانس را 
تجربه کرده بودند. همچنين آن ها طراحي فيگور و پيکره هاي 
خشک و گاه بي روح بيزانسي را از پيکره هاي پويا، نرم 
و ظريف ايراني راحت تر مي ديدند. و سرانجام استفاده از 
معماري واقع گرايانه غرب با پرسپکتيو را در آثار خود بر 
قوانين رمزآلود همزماني در هنر نگارگري ايراني ترجيح 

دادند. 
 اما نکته اي که نمي توان آن را ناديده گرفت تاثير و نفوذ 
نگارگري ايراني بر آثار عثماني است.  اگرچه در طراحي 
برخي عناصر به خصوص معماري و البسه از شيوه ايراني 
دور شدند اما هرگز نتوانستند و يا نخواستند فضاي جذاب 
نگارگري ايراني را از نقاشي خود دور کنند و همواره سعي 
مي کردند با هم طراز نگه داشتن نگارگري خود با نگارگري 
ايران و جهان اسلام جايگاه خود را به عنوان يکي از مراکز 

هنرهاي اسلامي حفظ کنند. (تصوير ٤) 

و  مذهب  نقاش:  حسن   -  ١  
نگارگر شاخص مکتب عثماني 
هــجــري- سده١٠و١١  در 
سـال  از  وي  ١٦و١٧ميـلادي 
بـا  ٩٨٩هجري-١٥٨١.ميـلادي 
کار  نقاش  عثمان  شـاگـردي 
خود را در دربار آغاز کرد اما 
علاوه بر هنرمند، در سمت هاي 
دار،  کـليد  همچـون  متفـاوتـي 
سربـاز و حــتي وزيـر خـدمت 

کـرده است.
 ٢ - سِنـان بَـي: نگـارگر دربار 
سلطان محمد فاتح، که به شکل 
عثماني  مکتب  نگارگري  گيري 
اين  آثار  دادند.  نشان  توجه 
هنرمند در پرتره از اولين نمونه 
آثار چهره کشي عثماني مي باشد.

نحوه شکل گيری مکتب عثمانی
  وبررسی ويژگی های آن 
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نگارگري ايراني مانند همان اسطوره ها، محدوديت زماني و مكاني را پشت سر گذاشته و تأثيرگذارتر 
از آثار عثماني به نظر برسد که شکل روزنامه اي خبري به خود گرفته بودند. به اين دليل در فرهنگ 
ايراني آثاري همچون شاهنامه  اگر چه محتوايي تاريخي داشته اما ويژگي ادبي در آن ها قالب است و 
در جرگه متون ادبي جاي مي گيرد در صورتي كه در فرهنگ عثماني آثاري نظير شاهنامه ها همانند ديگر 

انواع خود همچون سورنامه يا غزواتنامه در حيطه متون تاريخي جاي مي گيرند و بس.
ب: اختلافات جزيي و ظاهري؛ اگرچه آثار آغازين تبريز دوم با عثماني معاصرش در ترسيم اندام ها، 
البسه، چهره، طبيعت وخطوط پيراموني، و غيره داراي وجوه اشتراک بسياري بودند. اما بعد از شکل 
گيري کامل مکتب تبريز دوم و عثماني، تفاوت بيش تري در شاخصه هاي هر دو مکتب نمودار گشت. 
با اين حال تفاوت ها به آن اندازه نبود که بتواند نقش دست آوردهاي هنري ايران در نحوه شکل گيري 
مکتب عثماني را کم رنگ کند. متاسفانه کثيري از هنرپژوهان غربي اين امر را ناديده گرفته و سعي دارند 

اثبات نمايند نقاشي عثماني هيچ گاه وامدار هنر ايران نبوده است. 


